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 االله الرحمن الرحيمبسم 
 كـه    ء نسـا  سـوره    82ها فكر كردند كه معنـاي آيـه        بعضي . اختلاف در قرآن نيست    ،جاز قرآن اين است كه    عيكي از جهات ا   

غيرخدا بود در آن اختلاف زيـاد پيـدا      از نزد  اگر؛1»راًكَثي اخْتِلافًا فيهِ لوَجدوا اللّهِ غَيرِ عِنْدِ منِْ كانَ لوَ و...« :فرمايد مي
. پس معجـزه اسـت     ،گويي نيست  چون تناقض   و گويي نيست  در قرآن تناقض   ، فكر كردند منظور آيه اين است كه       .كردندمي

  حتمـاً ،سـت  آيا هر كتابي كه بشري الاًاو :اشكالش اين است .اند علامه هم اين حرف را نپذيرفته. ولي اين حرف اشكال دارد    
اگـر بگـوييم    !باشـد ند و نقـيض     ض ـ  در آن  تواند كتـابي بنويسـد كـه        يعني آيا بشر نمي    ؟واجب است كه تناقض داشته باشد     

.  بنويسد كه در آن ضـد و نقـيض نباشـد   در يك رشته علمي تواند كتابيانسان مي . استالبطلانيواضح يك حرف  .تواند يمن
 ريگي ـ مستمسك براي بهانـه    ،ه بگيرند نهايي كه بخواهند بها    در قرآن آن   ،ثانياً ؛يستبنابراين نبودن تناقض دليل بر اعجاز ن      

كـاري  هراند كه هر انسـاني در        به اين شكل پسنديده    )ره( طباطبايي علامه .كنماشاره مي نمونه از آن     به چند  كه .وجود دارد 
بـه شـعر     كـه شـروع  فردي  مثلاً؛ر انجام خواهد داد نمونه بعدي را بهت، هر چه آن كار را بيشتر انجام دهد،دهد كه انجام مي 

 فردي . بهتر از شعر سال دهم است      ، شعر بيست سال بعد    ؛سال اول است   شعر  ده سال بعد شعرهايش بهتر از      كند،  مي گفتن
 شخصي كه شـروع     .سال بعد بهتر از سال قبل است       ها و آثار    هر سالي كه بيشتر بنويسد خط      ،كرد به خوشنويسي  كه شروع 

هاي يعني يك اختلاف سطحي در اين زمان  ؛است  كرده ع است كه شرو   سوم بهتر از روز اولي     سال   هاي نقاشي ،كرد  نقاشي به
در سال سوم و چهـارم بـا سـال اول و             كار سطح   . سطح كارش اختلاف دارد    ، در سال اول با سال دوم      .شودمختلف ديده مي  
 هر چه استعدادتان بيشـتر  ،كنيد به كار كردناي شروع مي  در رشته   وقتي شما  . يك چيز بديهي است    اين،  دوم اختلاف دارد  

 اختلاف سطح كارشان معلوم شـود امـا   يك سال بايد بگذرد تا ،ذهن هاي كند آدم . است كارتان آشكارتر  اختلاف سطح    ،باشد
. كنـد  مـي   پيشرفت رعت يعني به س   ؛كنداش فرق مي   هفته آينده با اين هفته     ،كندهوش امروزش با ديروزش فرق مي      تيز فرد

 چرا تا چهـل سـالگي اثـري از ايـن      اولاً:اشكالش اين است كه) اند گفته ها  بعضي غربي  گونه كه آن( اسلام نابغه بود  اگر پيغمبر 
هـم   دركـودكي   كـه بينيد مي،خوانيدهاي نوابغ را كه مي      داستان .ستهمان كودكي پيدا    آثار نبوغ از   ؟ معمولاً نبوغ پيدا نبود  
چطور بود كه تا چهـل       .است شان پيدا بوده   نبوغ ، حتي در شيطنتها   ، در بازي كردنشان   ،له در مح  ، در كلاس  ؛ندشگفتي داشت 
يان عالم را به    راسو همه سخن    چطور شد كه اين نبوغ در طول يك لحظه و يك ساعت پيدا شد              :مود ؟ پيدا نشد  سالگي نبوغ 

اي   كـه چطـور نابغـه       اين : سوم . عالم را از اول تا آخر متحير كرد        حكما و انديشمندان    فلاسفه، همه دانشمندان،  ؟آوردزانو در 
 بنده اگر . آيه ساختنش هيچ پيشرفتي نكند در در اين بيست و سه سال و شروع كند آيه بسازد  )نعوذ باالله ( سه سال بيست و 

 .هاي اولـم اسـت   خيلـي بهتـر از شـعر       ، شعرهاي بيست و سه سال بعـد       ، نبوغ هم داشته باشم    ،بيست و سه سال شعر بگويم     
، آيات  آيات علقلاًبينيد مث مي،كنيد از يك طرف شما نگاه مي،اين پيغمبر از يك طرف نابغه است گوييدچطور است كه مي

اي تـا    نابغـه  بگوينـد  كهتوانيد بپذيريد شما مي . آخر ندارد روز  از آيات  مبودي هيچ ك  ، محتوا  و حمد از نظر ارزش سبك بيان     
بـه    شـروع كـرد  ،كه نابغه شدبعد هم   ،شدنابغه   طوفاني شد و ايشان       ناگهان ،نبود اثري از نبوغ پيدا      هيچ او درچهل سالگي   
 اللّـهِ  غَيـرِ  عِنْـدِ  مِـنْ  كانَ لوَ و...« . پيشرفتي هم نكرد هيچ؛داد تا بيست و سه سال هم اين كار را انجام مي       انجام كاري،   

علامـه    نظـر  ،ايـن خلاصـه    .كـرد  در آن اختلاف بسياري پيـدا مـي        ،خدا بود  نزد غير  اگر از ؛  »كَثيراً اخْتِلافًا فيهِ لوَجدوا
توانـد   كـه مـي   وجـود دارد     مواردي   ، تناقض در قرآن نيست     كه بعضي گفتند مراد آيه اين است     اما اينكه    .است )ره(طباطبايي

اگر چه ما جواب محكـم دنـدان        ( .مكني بگويند ما تناقض در قرآن پيدا مي        و بهانه شود براي معترضان به قرآن      ومستمسك  
كـه   بشـر    ؛ كلام بدون تنـاقض بگويـد      ،هم  محال نيست بشر   گفتيم دوم هم كه     ، راه بهانه باز است    )دهيم ولي شكن به او مي   

كـه جـواز تعـدد     (نساء سـوره    3آيه    در :توان به عنوان تناقض مطرح كرد       هايي كه در قرآن مي     نمونه .ستنيواجب التناقض   
كنيد ن رعايت   اگر ترسيديد عدالت را    ؛»...فوَاحِدة تعَدِلوُا أَلاّ خفِْتمُ فإَِنْ...« :فرمايدمي )كندان را بيان مي   همسر براي مرد  

                                                 
 82 آيه ء نسا-1



 )6/4/1386( جلسه هشتم                                                                                                                     ٢    
 

 

 امـا همـين قـرآن در        . جـايز اسـت    ، اگر توانستيد عدالت را رعايت كنيـد       : اين است   آيه  مفهوم ، خوب كافي است   يك همسر 
توانيد بين همسرانتان    هرگز نمي  ؛»...حرصَتمُ لوَ و النِّساءِ بينَ تعَدِلوُا أَنْ تطَيعواتسَ لنَْ و« :فرمايد  مي نساءهمين سوره   

 لَـنْ  و «:فرمايـد  چـرا مـي    ، اگر عدالت در مورد همسران قابـل اجـرا اسـت           . حتي اگر حريص باشيد    ،عدالت را رعايت كنيد   
اگـر   فرمـود  4 درآيـه  چـرا    ،شود عدالت را رعايت كرد     هرگز نمي   اگر .توانيد عدالت را رعايت كنيد     هرگز نمي  ؟»اتسَتطَيعو

و )ع(امام باقر از ياران   (  شخصي از ابي جعفراحول    .ي است  ظاهر ، اين تعارض  ؟ جايز است  همسر تعدد،  توانستيد رعايت كنيد  
 خـدمت  .دهما مي صبر كن من چند روز ديگر جوابت ر:گويد  مي ،تواند جواب دهد   ايشان نمي  ؛كند سؤال مي  ))ع(امام صادق 
 چه جـوابي    دانم  نمياست،    پرسيده  را الؤساين  بن رسول االله، شخصي از من       يا«: گويد ي م  و آيدمي در مدينه  )ع (امام صادق 
عـدالت دوم كـه      ،كند، عدالت در نفقه است؛ كه امر ممكنـي اسـت           آيه اول كه امر به عدالت مي      «: امام فرمودند » به او بدهم  
توانيـد محبتتـان را بـه اراده          مي آيا( . عدالت در محبت است كه اختياري نيست       ؛ امكان ندارد   و استفرمايد، محال    قرآن مي 

اين «: ال كرده بود گفتؤي كه سمرد. برگشت و جواب داد) محبت اختياري نيست! خودتان نسبت به افراد كم و زياد كنيد؟
آيات قبـل و    به   ،اين يك نمونه درست است     ).اي پرسيدهاز امام   اي و    يعني رفته ( ».اين سوغات مدينه است   .  تو نيست  جواب
 جـو  بهانـه افـراد   ظـاهري اسـت امـا     تعـارض .محبت آن در نفقه است و اين يكي در شود كه ميكنيم معلوم  نگاه مي كه  بعد  
  ! ببينيد در قرآن تناقض است: بگويندرده،كبهانه توانند همين را  مي

 أفَلَْح قَد«: فرمايد ميشمس  سوره  ر  د .نفس خودتان را تزكيه نكنيد     ؛1»...أنَفْسُكمُ واتزُكَُّ فَلا...«: فرمايد  مي نجمدر سوره   
قرآن كه مفسـر    به آيات ديگر    نگاه  ولي با   .  اين تعارض ظاهري است    .نفس را تزكيه كند   هركس   رستگار است    ؛2»زكّاها منْ

 تزكيـه عملـي   ،هفرمـود اين تزكيه كـه امـر    لساني است و ،ه، تزكيهفرمودفهميم كه آن تزكيه كه نهي       اين آيات هستند، مي   
لكه در عمـل   ب،با تقوايي هستممن آدم ! كنم كنم، من گناه كبيره نمي    من غيبت نمي  ! است كه به زبان نگو     منظور اين    ؛است
 ديگري هست كـه     آيات: گوييم از كجا فهميدي؟ مي   : گويند مي !گناه كبيره نكن  ! دروغ نگو ! در عمل باتقوا باش   . گونه باش اين

 را خويشـتن  كه كساني به آيا ؛3»...أنَفْسُهم يزكَُّونَ الَّذينَ إِلَي ترََ لمَ أَ«: فرمايد مي. است خداوند يهوديان را سرزنش كرده    
 ـ     ما پسران خدا    : گفتند مي ؛4»...أَحِباؤُه و اللّهِ أبَناء نَحنُ...«. اي ننگريسته شمارند مي پاك  و« .تيمو دوسـتان خـدا هس
روند مگر كسـاني كـه يـا يهـودي و يـا         در بهشت نمي   گفتند و ؛5»... نَصاري أَو هودا كانَ منْ إِلاّ الْجنَّةَ يدخلَُ لنَْ قالوُا

. رسيد خواهدن ما به آتش هرگز چند روزهايي جز گفتند و ؛6»...معدودةً أَياما إِلاّ النّار تمَسنَا لنَْ قالوُا و« .نصراني باشند 
 او ،اوند هر كـس را سـتود  كنند، بلكه خد نديدي آن كساني كه خودستايي مي  : فرمايد قرآن مي . ها تزكيه نفسشان است   اين

 . اين تعارضي نيست اما بهانه مي تواند باشد پس .ستوده است
 بلَـغَ  إِذا حتّـي «  حركت كرد به طرفي،    ذوالقرنين ؛7»سببا أَتْبع ثمُ«: فرمايـد   در مورد ذوالقرنين مي     قرآن كهفدر سوره   

] سـد  [دو آن برابـر  در رسـيد  سد دو ميان به وقتي تا ؛8»قوَلاً يفقَْهونَ يكادونَ لا قوَما دونِهِما منِْ وجد السدينِ بينَ
فهميدنـد،   يد زبان نمـي   فرما تا حالا مي  (؛  9»...القْرَنَْينِ ذاَ يا قالوُا« .بفهمند را زباني هيچ توانستند نمي كه يافت را اي طايفه

اگر زبان مـي فهميدنـد، پـس چـرا          . حرف زدند فهميدند، پس چطور     اگر زبان نمي   .القرنيناگفتند، يا ذ   )فرمايد بلافاصله مي 
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آدم يـا يـك   . شـود  مترجم پيدا مـي  فهمند يك ه زبان نميدر يك قومي ك   جواب ساده است،  ! فهميدند؟  زبان نمي  فرموده كه 
هـا را توضـيح   اينديگـر قـرآن   . اين كه چيز محالي نيست .حرف آنها را بشنود و منتقل كند    شود كه بتواند     بان فهم پيدا مي   ز

  .دهد نمي
 ـ هـذِهِ  يقوُلُـوا  سـيئَةٌ  تُصِبهم إِنْ و اللّهِ عِنْدِ منِْ هذِهِ يقوُلوُا حسنَةٌ تُصِبهم إِنْ و...« :فرمايـد  مي نساءدر سوره     نْمِ
بـدي و مصـيبت    ( و اگـر سـيئه      خدا بوده  جانباين از   : گويند  مي )نيكي و خير  ( ها برسد اگر حسنه به اين    ؛1»...عِنْدِك( 
 جانـب  از همـه  بگـو  ؛2»...اللّـهِ  عِنْـدِ  منِْ كلٌُّ قلُْ...« ، درست كردي  شمااين گرفتاري را    : گويند  مي )به پيغمبر ( ،برسد

 .  چه خوبي و چه بدي.خداست
 3ها خدا كندكه اينبه غير  نسبت  مكن احت اي حكيم      ج پيشت آيد و گر رگر رن

.  اسناد بدهـد    امور را به خدا    خواهد مليت غير را انكار كند؛ مي     خواهد عا  نمي. است م اين را به زبان شعر ترجمه كرده       حافظ ه 
گويد هـر دو مـال خداسـت،        مياول  ( ؛4»...نفَسِْك فمَنِْ ئَةٍسي منِْ أصَابك ما و اللّهِ فمَنَِ حسنَةٍ منِْ أصَابك ما«آيه بعد   

 تـو  بـه  بـدي  از آنچـه  و خداسـت  جانب از رسد مي تو به خوبيها از چه هر :فرمايد  آيه مي   اين  در ).چه سيئه و چه حسنه    
اي سـيئه   دو معنـا بـر    جواب آن چيست؟ آيات قبل را كه نگاه مي كنـيم            . ظاهري است تعارض  اين   .توست خود از رسد مي

من، بـه   ؤكشته شدن براي انسـان م ـ     . نه واقعي  حس -2و نسبي    حسنه اعتباري    -1.  سيئه واقعي  -2 سيئه اعتباري    -1داريم  
،  سيئه اسـت  كشته شدن در راه خدا،مردم و نسبت دنيا  به ديد   . چشم اهل دنيا سئيه و مصيبت است ولي واقعاً حسنه است          

داشـتي،   حاضر نيستند بگويند، يـا رسـول االله تـو هـم سـهمي                يرين پيدا شود   اگر حادثه ش   ها اين دنياپرست . مصيبت است 
كه اينها هم حسنه است و      (اگر شكستي، كشته شدني، رنجي، گرسنگي،       . است خدا كرده : گويند مي. است بودهرهبري تو هم    

 جانـب  از همـه  بگـو  ؛»...اللّـهِ  عِنْدِ منِْ كلٌُّ قلُْ...«: گويد بعد قرآن مي  . اندازند گردن رسول خدا    مي.) نزد خدا پاداش دارد   
معنـاي شـر، هـيچ وقـت خـدا انجـام            سـيئه بـه     . ق نگاه بكنيم، هيچ وقت خدا فاعل شر نيست        اما اگر به ديد مطل     .خداست

 كشته شـدن بـراي      .انسان صبوري كند، براي خدا باشد كه شر نيست         ،اگر مرگ برسد  . كنيم ما هستيم كه شر مي    . دهد نمي
. كنـيم   مـي  اصلاً شري وجود ندارد؛ شر را مـا ايجـاد         . رنج كشيدن براي خدا شر نيست، خير محض است        خدا كه شر نيست؛     

 ببينيـد  .، تصـريح دارد كنـد  ما آيات فراواني در قرآن كريم داريم كه به اين حقيقت اشاره مي         . پس هيچ تعارضي وجود ندارد    
رآن اطـراف ايـن آيـات       البته دليـل اينكـه دشـمنان ق ـ       . تتعارض اس  ،دكنياي نگاه     اگر به ديد ظاهري و ترجمه      ،بين دو آيه  

اسـت كـه     ، ديدند ولي آنقدر جوابهاي مفسران و مدافعان قرآن دندان شكن بـوده             اين نيست كه اين آيات را نديدند       نيامدند،
 :رمايـد ف شود آن آيه كه مي     معلوم مي پس  .  چون جواب محكم داده شده است      ؛كند، بيايند دعوا كنند    صرف نمي ديدند ديگر   
بله تعـارض  . در قرآن تعارض وجود ندارد: منظور اين نيست كه بگويد ؛نزد غيرخدا بود، در آن اختلاف زياد بود   اگر قرآن از    

يـك تفسـير    . است شايد به همين دلائل بوده    .  علامه هم نپسنديدند   .خواهد بگويد   نمي  يه اين مطلب را   آوجود ندارد، اما اين     
زيد و عمـر در     » نمالثَي   فِ رٌم ع د و ي ز فلَتَخْاِ«: گوييم مي. كه به اعتقاد من اين هم يك جايي دارد        توانيم بكنيم    ديگر هم مي  

طبق اين تفسـير ديگـر فاعـل اخـتلاف          . يعني در يك چيزي اختلاف كردند     »  فيه ااختلف«. من معامله با هم اختلاف كردند     ث
خواهـد ايـن را      آيه مي . شود  فاعل اختلاف به بيرون استناد داده مي       .شود اختلاف به خود قرآن استناد داده نمي      . قرآن نيست 

. كردنـد  ديدند كه مسلمين در اين قرآن اختلاف زيـادي بـا هـم پيـدا مـي                 خدا بود، مي  اگر اين قرآن كتاب غير    كه   بيان كند 
مـن ايـن را   .  خداسـت همين كه در آن اختلاف نكردند، اين بهترين دليل بر حقانيت اين كتاب است، براي ايـن كـه از نـزد         
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اخـتلاف  در نماز صـدها  !  در چه مسئله جزيي است كه ما با هم اختلاف نداريم؟        فرقه شدند،  73اسلام  امت  . دهم توضيح مي 
  و تمـام فـروع   .  داريـم  مورد حج اختلافات فراوان   داريم، در وضو دهها اختلاف داريم، در مورد روزه صدها اختلاف داريم، در              

قرآنـي  ، آنهم   ف نداريم رسيم در يك حرفش با هم اختلا       اما همين كه به قرآن مي      .ا هم اختلاف داريم   احكام فرعي، همه ما ب    
 همـين انجيـل، ده نسـخه         را نگاه كنيد،     كه از سوي بشر، دستكاري شده       كتب آسماني،  !اين عجيب نيست  . گويي با اين كلي  

بـالاخره آن كـه      .اند نگهداشته و چهار نسخه آن را       اند  آن را سوزانده   ةاست، شش نسخ  مشكل ساز اند كه     بعد ديده  ،است بوده
 حـالا كـدامش     . كه خداوند يك كتاب نـازل كـرده اسـت          دارند؛ همه آنها قبول     است  نبوده كتابخداوند نازل كرده كه چهار      

ه يك كلم  در    امت اسلام  ماا.  خواهد شد   واقع  اختلاف مورد كتابي كه از نزد خدا نيست عاقبتش اين است،        ! كتاب خدا است؟  
شـد، عـين    امداد الهي حـافظ كـل قـرآن    كاظم ساروقي، آن حافظ قرآن، كه بهمحمد مرحوم ملا.قرآن با هم اختلاف نداريم 
كه قرآن يك حرفش    بر اين   العظمي بروجردي استناد كرده بودند، به همين معجزه،          االله  آيت. خواند همين قرآن موجود را مي    

 بالاخره خدا كه   .شد ر قرآن چيزي غير از اين بود، ايشان بايد غير از اين را از حفظ مي               اگ: گفته بودند . كم و زياد نشده است    
همين قرآني كه در دست     : داريم كه فرمودنـد   )ع(اهل بيت ما را روايات بسيار از      . كند  نمي  تحريف شده به كسي عنايت     قرآن

از سوي امت اسلام    اختلاف زيادي    ؛ يعني، 1»اًكَثير فًااخْتِلا فيهِ وجدوالَ...«: يدفرما پس اينكه مي   .مردم است، درست است   
اينكـه ايـن همـه      .  اگر اين قرآن از غيرخدا بـود       ،كردند ردم بر سر قرآن اختلاف مي     يعني م  بعبارت ديگر . يافتند مي در قرآن 

  رااننـد، همـديگر  د كنند، خون يكديگر را مباح مـي   در مسائل فرعي همديگر را لعن و نفرين مي    از مسلمين  ي متعدد ها فرقه
 قرآن روي يك كلمه با هم اختلاف ندارند، اين هم           بهرسند   تا اين حد با هم اختلاف دارند، اما وقتي مي         . دانند دورالدم مي هم

هـم دليـل بـر      و  اين هم خبر غيبـي      . اين بهترين سند است براي اين كه اين كتاب، كتاب خداست          . كتابي با اين گستردگي   
اين تفسير كه بگوييم در سطح كار       اما  . تر است، بر مفاد آيه گوياتر است       ه اعتقاد ما تفسير اخير دقيق     ب.  از نزد خداست   اينكه

كه قرآن بخواهـد     نيستدهد، اين چيزي نيست كه همه مردم بفهمند؛ قابل لمس براي همه مردم               پيغمبر اختلافي رخ نمي   
امـا مـردم عـادي كـه ايـن را           . فهمنـد   صاحب نظران اين را مـي      نوابغ و بزرگان و   !  بله .با اين دليل عموم مردم را متنبه كند       

 ؛2»...فيهِ فَاخْتلُفِ الْكِتاب موسي آتَينا لقََد و«: فرمايـد   قرآن مي.شود  و حتي از ظاهر آيه هم اين فهميده نمي     فهمند نمي
كتاب موسي اخـتلاف    مورد   در   نه، يعني مردم  ! گويي شد؟   يعني تناقض  ،در كتاب موسي اختلاف شد    به موسي كتاب داديم     

كه در قـرآن بـه كـار         »اختلفوا فيه « و » فيه فلِتُخْاُ«پس  . كي اختلاف شد؟ موقعي كه دست تحريف در آن رفت         . كردند
: گويـد بآن يكي   . وري است طاين  : او بگويد . اي بر سر يك چيزي با هم دعوا كنند          معنايش اين است كه يك عده      ،رفته است 

ايـن تعبيـر   . آمـد   دعوايي بر سر قرآن هم پيش مي     اينچنين ،بودناگر اين كتاب از نزد خدا       : فرمايد ميقرآن  . وري است طآن  
 . اگر چه آن مطلب كاملاً دقيق و در جاي خود صحيح است ،تر است تر و دلنشين خيلي ساده
 خـدا معجـزه     ،كردنـد  دعـا مـي   پيـامبران فقـط     : گفتند اي مي  عده. اند  نظريه داده  دو. در مورد اعجاز و معجزه است     سه بحث   

. شكافم من مي ! تو عصا را بزن    :فرمودخدا هم   ! اين رودخانه را بشكاف   !  هم مثل بقيه، گفت خدايا     )ع( حضرت موسي  .كرد مي
 اعجـاز  منشـاء  :گفتنـد  ديگـر اي   عده. كرد اش مي  خدا هم زنده  ! اين مرده را زنده كن    ! خدايا: كرد دعا مي  )ع(حضرت عيسي 

است كه بگـوييم      اين نبوده  ؛ندگرفت منتها موقع استفاده از اين علم بايد اجازه مي        . است  داده انا به پيامبر   كه خد  دانشي بوده 
 معجـزه   اء يعني منش ـ  ؛كردند ه مي دگرفتند، بعد به وسيله دانششان كارهاي خارق العا        پيغمبران اجازه مي  . به صرف دعا باشد   

 داده اسـت كـه بـا آن علـم معجـزه             انعلمي بوده كه خـدا بـه پيغمبـر         است؛ همستقيم از طرف خدا نبوده، غير مستقيم بود       
بـه  اين نـور    : گوييماين نور مستقيم تابيده است به ديوار، يك وقت مي         : گوييميك وقت مي   ؛اين دو مطلب است   . ندا كرده مي

 ءمنشـا : گفتنـد اي   عـده  .اردامـا فـرق د    . شـود مـي عنايت خدا   هر دو تا در نهايت      .  تابيده است  به ديوار  تابيده و از آينه   آينه  
  قدرتهايي .چه كار كنند كه مرده زنده شود      فهمند    دانشي دارند كه مي    ست، يعني خود انبيا در باطنشان     معجزات نفوس انبيا  
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نـه،  :  گفتنـد  اي هـم    عده . كوتاه است   دانش دست ما از آن   .  مريض شفا بگيرد   چه كار كنند كه شخص        هستند ددارند كه بل  
 .گرفت اعجاز صورت ميكردند   فقط مقرب خدا بودند، دعا مياي نداشتند ما هيچ دانش اضافهغمبران هم مثل پي

  پيـامبر  كند كه خدا بـه      تجلي پيدا مي    قدرت خدا به اين شكل     ،رت اول و خداست، منتها در ص    از آن در هر دو صورت قدرت      
مـال خـودش    . اين مال خداسـت   . خورد رد، مي آو مينان در . كارد، علم كشاورزي دارد    رود گندم مي    مي فردي .علم داده است  

، يك وقت . ده كه اين كار را بكند      علمي هم به او دا     منتها.  و مواد، همه مال خداست     زمين و آب و آسمان و خورشيد      . نيست
آيات .  هر دو مال خداست     اگر چه   فرق دارد   دو اين. خورد دارد، مي  ريزد روي سرش برمي    مثل بني اسرائيل نان از آسمان مي      

يعني سير معجزه به اين شكل است كه خداوند         .  است يعني منشاء معجزه نفس پيغمبر    . كنند ييد مي أو روايات مورد اول را ت     
يـك  . دهـد  مافوق دانش بشري، او با همين دانش اين كارهـا را انجـام مـي              و   دهد، دانشي خارق عادت     مي دانشي به پيغمبر  
دانشي از يك    ، دانش است  كنند اين  ترميم مي   نخاع و يا يك جايي از بدن را         در سلولهاي بنيادي اعصاب و     پزشك، آنها مثلاً  

. كنـد  ييد ميأقرآن اين را ت.  هم نداردمشكلي. الحمداالله كه خداوند اين دانش را به ما داد       : گويد كند، بعد هم مي    استفاده مي 
يعنـي اگـر    .  اشـعار اسـت     به اعتقاد من در حدِ     .ظهور ندارد ( كه    دارد  به اين مطلب    اشعار ؛ رعد 38و    سوره ابراهيم    11آيات  

مـردم  (؛»...اللّـه  بِـإِذْنِ  إِلاّ بسِـلطْانٍ  نَـأْتِيكمُ  أَنْ لَنا كانَ ما و...« ):دفرمايخواهد ب  بينيد اين را مي    خوب دقيق شويد، مي   
پيغمبـران در جـواب    )!اي كه ما هوس كرديم انجام دهيـد         معجزه هرگوييد كه پيغمبر هستيد،      گفتند كه اگر راست مي     مي
 آوردن آيـه را بـه خودشـان اسـناد          .دهـيم   انجام نمي  بدون اذن خدا اين كار را        اتوانيم معجزه كنيم، ام    ما مي : گفتند كه  مي
 .شـد  توانيم، خيلي جاها اجازه داده نمي      هد، همه جا نمي   خوا توانيم آيه بياوريم، اما اجازه مي      ما مي  ؛»Ĥيهتي بِ أن نَ أ«. دهند مي

مفاد روايت اين است كـه حضـرت   . ام من يك روايت انتخاب كرده . كند  ، تأييد مي  در باب علم ائمه   ،   را روايات متعدد   نظراين  
.  بخش دانش الهي داشت73 يك دانش از ،آورد العيني ةآصف برخيا كه تخت بلقيس را از سرزمين يمن تا شام در يك طرف

 كـرد بـا چهـار بخـش از ايـن       موسي كه آن معجزات را مي     . اين دانش بود  كرد، با دو بخش از       عيسي كه مردگان را زنده مي     
 حـرف از ايـن      15 حرف از اين دانـش، حضـرت نـوح           8حضرت ابراهيم با    . ) چهار حرف از اين دانش     اي( ،داد  انجام مي دانش  
علامه هم با   . كند يييد م أ پس اينها دانش است، روايات هم ت       . بخش از اين دانش را داشت      72پيغمبر اسلام   . را داشت دانش  
 . معجزات در نفـوس خـود انبيـا اسـت    ءمنشا: اند فرموده كه در آيات قرآن و دقت نظر بلندي كه دارند، به شدت  بينيآن تيز 

.  از روش دوم بود    . آن به دعا بود، به دانش نبود       كرد، پس اگر شخصي مثل شهيد ثاني بر فرض در قبرستان مرده را زنده مي             
 ببينـد حـريفش     قرار بگيرد، ك شروري بر سر راه يك نفر        اين مثل اين است كه ي     . رنفس خودشان است   معجزه د  ءانبيا منشا 

نـه،  يك وقت اسـت كـه       . به او و پايش را بشكند     يك ماشين بيايد، بزند     ! شرش را از سر من كم كن      ! خدايا: شود، بگويد  نمي
بـين انبيـا و     .  فرق كرد  ا ام ؛ شر شرور كم شد    راه دو   هر از. اندازدش كنار  زند به او، مي    رزمي كار است، يك مشت مي      خودش

  كـه پس نتيجه ايـن اسـت  . راه براي همه باز است: البته اين هم بگويم   . علما چقدر فاصله است؟ به همين اندازه فاصله است        
وري را به تو ااين دانش، اين فن: گويد خدا مي.  انجام آن به اذن خداست،دانشي قدسي از سوي پيغمبران استمعجزه معلول   

  .مطيع استپيغمبر هم . كني هر جا اجازه ندادم استفاده نمي! كني دادم، حالا هر جا كه اجازه دادم استفاده مي
  فـردي  -1. تـوانيم درمـان كنـيم       مـي   گونه دوبه   را    يك درد  .شود معجزه مولود علتهاي مرموزي است كه هرگز مغلوب نمي        

شود آن درد   دارويي كشف شود كه اين دارو وقتي خورده مي-2 و شفا بگيرد    )ع (اامام رض ميگرن دارد برود متوسل شود به       
علت عـادي   . يك تفاوت بنيادي غير از تفاوتهاي متعدد بين اين دو علت است           . شوند ميعلت شفا    ،طريق هر دو  .يابد شفا مي 

 دومـي  علـت    ،كـنم  تر عـرض   هخيلي ساد .  علت شكست ناپذير است    ،اوليعلت  . پذير است  علت مغلوب شدني است، شكست    
اما اگر معجزه شد، . شود شكست خورده مي.  نگذارد اثركند، جلوي اثرش را بگيرد  كه  مانعي سر راهش پيدا شود     ممكن است 

بنـابراين معجـزه زاييـده      . شود شكست ناپذير   دارد، مي  تواند جلويش را بگيرد، هر مانعي بيايد از سر راه برمي           ديگر مانع نمي  
عزيـز يعنـي    .  خداي عزيز اسـت    ة چون پشتش اراد   ؛كه هيچ وقت مغلوب نمي شود     اشناخته و مرموزي است     يك علت هاي ن   
. هـاي خيلـي سـخت      زمين. شده است  گفته است، كه بيل در آن كارگر نمي        عرب ابتداً عزيز را به زميني مي      ( .شكست ناپذير 
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گفتنـد   مي  نيز هايي همين كلمه را بعد به انسان     . ت اس  غالب اش اطلاق شده است به ذات اقدس الهي كه اراده        بعد اين كلمه    
گويي كه شخصيت آنها راه نفوذي ندارد، نقطه ضعفي ندارند كه بشود، آن نقطه ضـعف    . كه شخصيت خوب در اجتماع دارند     

ر رد كـه بتـواني نفـوذ كنـي د         يعني هيچ نقطه كـوري نـدا      . فلاني خيلي عزيز است   : گويند مي. را بگيري و آبرويشان را ببري     
ن علتـي اسـت   چون در پشت معجزه اراده خداست؛ اي ـ     ).پس كلمه عزيز يعني مغلوب نشو     . شكست ناپذير است   ،شخصيتش

 لَهـم  جنْـدنا  إِنَّ و«*»المْنْصـورونَ  لَهـم  إنَِّهـم «: فرمايـد   مـي   صافات در سوره . شود تري نمي كه مغلوب هيچ علت قوي    
 كه قطعـاً يـاري شـده هسـتند، يعنـي مغلـوب          حتمي كرديم  را در مورد پيغمبران      حكمن  فرمايد كه قبلاً اي    مي؛  1»الْغالِبونَ

پذير اارتش ما ارتش شكست ن. يعني قطعاً اينها غالب هستند ؛كيد استأ لام، لام ت،»الْغالِبونَ لَهم جنْدنا إِنَّ و«. شوند نمي
خداوند اين گونه مقدر كرده كـه مـن و رسـولانم             ؛»...رسلي و أنََا لأََغلِْبنَّ اللّه كَتبَ «:فرمايـد  يم در سوره مجادله     .است

 بنابراين معجزه كه كار پيغمبران الهي است، يك كاري است مثل ساير امورشان شكسـت ناپـذير، آنهـا                    .هميشه غلبه كنيم  
و  شـود  عوامل قويتر ميدارو علت شفاست اما گاهي مغلوب . اثر شود دارو ممكن است به خاطر مانعي بي   . خورند شكست نمي 

 الَّـذيِ  كمَثلَِ مثلَُهم« :فرمايد  سوره بقره ميقرآن در  .شود ست اما مغلوب هيچ عاملي نمي     معجزه هم علت شفا   . كند اثر نمي 
قَدَتوا اسا...« .مانند مثل كسي است كه آتشي افروخت        مثل اين منافقان،   ؛2»...نارَفلَم تمـا  أضَاء  لَـهوح  ـبا ذَه للّـه 
ِبرد را نورشان خدا داد روشنايي را آنان پيرامون چون و ؛3»...بِنوُرِهم ،»...و مصرُِونَ لا ظلُُماتٍ في ترَكََهبآنها را در ؛ 4»ي

 هرا بـه  بنـابراين  ،كورنـد  ،لالنـد  ،كرند ؛5»يرْجعِونَ لا فَهم عمي بكمْ صم« .دكن بينند رهايشان مي   تاريكيهايي كه نمي  
.  يك مفهوم معنـوي تجسـم پيـدا كنـد          ل يعني نمونه، تمثّل يعني    ثَكلمة م . يكي از روشهاي قرآن مثل زدن است      . آيند نمي

 ما روح خود را به سوي مريم فرستاديم،         ؛6»سوِيا بشرَاً لَها فَتمَثَّلَ روحنا إِلَيها فأَرَسلْنا...« :فرمايد قرآن در مورد روح مي    
گويـد   عرب به مجسـمه مـي     . گويند تمثّلات برزخي    عين يك بشر وجود خارجي پيدا كرد، مي        . تمثل كرد  به شكل يك بشر   

 مثَـلٌ  ضُـرِب  النّاس أَيها يا« :فرمايـد  بعنوان نمونه مي. يك مفهوم غير مادي را شكل مادي بدهيد:  مثل زدن يعني .تمثال
 و ذُبابا يخلْقُوُا لنَْ اللّهِ دونِ منِْ تَدعونَ الَّذينَ إِنَّ...« .ه آن گوش دهيد   زنيم پس ب   اي مردم مثالي مي    ؛7»...لَه فَاستمَعِوا

توانند خلق كنند، حتي اگـر بـر مگـس اجتمـاع             يك مگس هم نمي    خوانيد مي داـكه ازغيرخ  آنهايي؛8»...لَه اجتمَعوا لوَِ
تواننـد از او پـس       اگر مگس چيزي از آنهـا بگيـرد، نمـي         ؛  9»...مِنْه نقِْذُوهيستَ لا شَيئًا الذُّباب يسلُبهم إِنْ و... «،كنند

اين . كند، گو اينكه يك چيز ناپيدا را پيدا مي كند          يك مطلب معنوي غير محسوس را حسي مي       .  اين يك مثل است    .بگيرند
 . روش جالبي است،روش

را همينطور كه هست بيان كنيم خيلي خسته كننـده و            بحثهاي خيلي غامضي است، اگر آن        ،بحثهاي فلسفي  ،بعنوان نمونه 
 طريـق سـه  بـه  مـا  . درك خواهد شـد    تر فهميده و   ك مثال ساده بيان كنيم خيلي راحت      غير قابل فهم است، اما اگر آنرا با ي        

 اينكه اول راه ديگرطرف مقابل هم هيچ نفهمد،  رد شويم و يم ويم را بگويكي اينكه اول مفهو: يان كنيمتوانيم مطلب را ب    مي
راه ديگر اينكـه     شود، گيرد ولي خيلي زود خسته مي      يم و بعد مثال بزنيم كه روش خوبي است و طرف ياد مي            يمفهوم را بگو  

 هـم   ايـن مثـال را قـبلاً      . خستگي هم در آن نيست      كه اين راه خيلي جالب است و       ،اول مثال بزنيم بعد مفهوم را بيان كنيم       
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چند نورافكن را فـرض     . كنم ك بحث فلسفي است و من آن را با يك مثال ساده بيان مي             ام بحث تشكيك در وجود كه ي       زده
اش هم نور    همه كنيد، نور نورافكن يك متري شديدتر از نور پنج متري است و نور پنج متري شديدتر از نور ده متري است،                    

كنـاريش را   .  ضـعف و مراتـب شـدت       يك وجود واحـد كـه مراتـب دارد مراتـب          . است ودر نور بودن هيچ فرقي با هم ندارند        
مراتب  تواند مراتب قوي داشته باشد و      پس يك وجود مي   . يم نور ضعيف است   يگو ده متري را مي    يم نور شديد است و    يگو مي

گيرد و آن    ها مورد استفاده قرار مي     شود قويتر از برقي است كه در خانه        ضعيف، يا مثال ديگر برقي كه كنار سد دز توليد مي          
اولـي  . اش بـرق اسـت     ، اينها چقدر با هم فرق دارند، همـه        شود  استفاده مي ها   برقي است كه در شارژر موبايل      قويتر از دوباره  

كنـد، همـة      نمـي  اثريشود تا فاصلة ده متري آن هم رفت اما آخري را دست هم به آن بزني                  آنقدر قوي است كه حتي نمي     
حـالا بـا ايـن      . دت دارنـد  ش و وجود برق ضعيف، كه مراتب ضعف و       وجود برق شديد     آنها هم برق هستند و يك وجود است،       

 ؛گويند وجـود داراي مراتـب ضـعف و شـدت اسـت             برند، مي   به كار مي   گونهه فلاسفه اين اصطلاح را اين         يم ك يگو مثالها مي 
 گونـه ول اين حالا اگر مـا همـان ا      . راحت آن را فهميديم    گويند تشكيك در وجود و     ني وجود امري مشكك است اين را مي       يع
ه مقـوم وجـود     چ كه در همة مراتب آن     ،شدت است  داراي مراتب ضعف و   ء  طيگفتيم كه وجود امري است مشكك نه متوا        مي

 و فهم مطلب چقدر بينيد ما از طريق مثال وارد شديم     ب. است موجود است؛ فهم اين مطلب به اين صورت بسيار سخت است           
خواهيم توحيد را    گويد كه مردم ما مي      نمي   درسورة يوسف در بدو ورود     .تقرآن از همين روش استفاده كرده اس       .راحت شد 

خـواهيم    مـي ؛1»...القَْصـصِ  أَحسنَ علَيك نقَصُ نَحنُ« :فرمايـد  در ابتدا مي  يم، اثرات صداقت را گوش كنيد،       يبه شما بگو  
تمثّل است، يعني دارد يك مطلـب    چون قصه تجسم است،     (  خوب كه طرف مجذوب قصه شنيدن شد       يم،يبرايتان قصه بگو  

 إِلاّ دونِهِ منِْ تعَبدونَ ما«،  كند  القا مي  مخاطبيكوقت يك مفهوم عظيم معنوي را در روح         ) كند محسوس مي  نامحسوس را 
ماءوها أَسُتميمس ُأنَْتم و ُگـردد   مـي بر شـود    آيد خسته  گويد، تا طرف مي     اين را يوسف به دوست زندانيش مي       ،2»...آباؤكُم

خواهيـد حالتهـاي     اگر مـي  . كند سورههاي قصص، طه، مريم، نيز به همين روش است، اول مصداق را شروع مي             . داستانسر  
، ام سي  در قرآن تا جايي كه من بررسي كرده       . اين روشي است كه قرآن دارد     . يدي بگو داستان  خطابي جذاب و گيرا شود اول       

دانـد كـه     نميامافهمد   را ميكه اصواتزند   بقره كه كافران را به چهار پايي مثل مي171آية :  از جمله  ،است  آمدهمثل  چهل  
كنند بـه مثـل       بقره و چندين آية ديگر كه مثال كساني است كه اموالشان را در راه خدا انفاق مي                 261آية  . معنايش چيست 

 و مثـل كسـاني كـه    آورد ز آن بدسـت مـي     اندازد و هفتـاد خوشـه ا       كند كه يك دانه گندم در زمين مي        كشاورزي تشبيه مي  
ارزش است و بـا يـك بـاد و            كه گرد و غبار بر روي آن نشسته و بي          ماند به تخته سنگي مي    كنند اموالشان را ريايي انفاق مي    

اي  مثل اموال اين كافران مانند كشـته : فرمايـد   مي17ة آل عمران آية در سور. ديگر سنگ هيچ است رود و  باران از بين مي   
؛ داستان بلعـم    »...آياتِنا آتَيناه الَّذي نَبأَ علَيهمِ اتلُْ و«  اعراف 175 آية   .اش را از بين ببرد     همه ت كه  سرمايي بيايد و     اس

اگـر هـم از دسـتش        گيرد و  آن گلاويز شوي تو را گاز مي       كه اگر با  ) سگ هار ( است را به سگ تشبيه كرده     است كه او   باعور
اين مثل، مثل كساني است كه آيات خدا را  گيرد،  آخر شر دامنت را مي،گيرد را گاز مي تو كند و لت ميفرار كني باز هم دنبا

؛ گزند  مي، مثل سگ هار است هر كارشان كني براي جامعه مضر هستند به حال خودشان بگذاري  ،كنند، مثلشان  تكذيب مي 
 . زنند ن را ميگزند،هر كارشان كني لطمة خودشا كني مي  از آنها انتقاد هماگر

كه   سورة هود  24آية  . است اي تشبيه كرده   آن را به كشته    حيات دنياست و    است كه در مورد    24مثل ديگر سورة يونس آية      
كيـد  أيـة قـرآن ت    بعد در چنـدين آ    ،  است من و كافر را به انسانهاي بينا و شنوا و نا بينا و ناشنوا تشبيه كرده               ؤمثل انسانهاي م  

 لقََـد  و «بينـيم،   بيشتر نمـي    را  مثل 40تاًياها را براي مردم در اين قرآن زديم، در حاليكه ما در قرآن نه             دارد كه ما تمام مثل    
  زمـر  27 آية .آورديم گوناگون مثلي ،هرگونه از قرآن اين در راستي به و ؛3»...مثلٍَ ِ كلُّ منِْ القْرُْآنِ هذاَ في للِنّاسِ صرَّفْنا
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مثـل يعنـي نمونـة عينـي     .  را براي مردم در قرآن آورديـم هاهم اين است كه ما تمام مثل روم هم هست، محتواي آيات      57و
 خـود قـرآن هـم ايـن را قبـول دارد كـه             ) داسـتان موسـي و عيسـي وغيـره        ( پس داستانهاي قرآن هم مثل است      وخارجي،

 خـدا  مثل آدم است، مثل عيسي نزد خدا مثل،     ؛1»...خلَقََه آدم كمَثلَِ اللّهِ عِنْد  عيسي مثلََ إِنَّ«  مثل اسـت   داستانهايش
حضـرت  يـا در مـورد   . كنـد  مـي  از آن بـه عنـوان مثـل يـاد       داسـتان آدم را بيـان كـرده و   ،داستان عيسي را بيـان كـرده   

ه عنوان مثـال    مريم ب  بن هنگامي كه عيسي   ؛2»يصِدونَ مِنْه قوَمك إِذا مثَلاً مرْيم ابنُ ضرُِب لمَا و« :فرمايد مي)ع(عيسي
اين نيست كه ما يك چيز را بـه         . پس معلوم شد داستان عيسي يك مثل قرآني است        معرفي شد قوم تو روي گردان شدند،        

 سورة تحـريم    10 آية   .داريمدر قرآن   پس دو نوع مثل     . چيز ديگر تشبيه كنيم، اين فقط مثل نيست اين جزئي از مثل است            
 زن لـوط را    خدا مثل زد براي كافران زن نـوح و        ؛»...لوُطٍ امرأََت و نوُحٍ امرأََت كفَرَُوا لَّذينَلِ مثَلاً اللّه ضرََب« :فرمايـد  مي

كنـد، پـس تمـام       داستان اينها در قرآن آمده، ولي خدا به عنـوان مثـل از ايـن داسـتان يـاد مـي                     )كه اين دو تا كافر بودند     (
گيريم همه آيات مربوط به امثال قرآن را در يك جمع بندي             جه مي براين يك نتي  بنا. هاي قرآن هم يك نوع مثل است      داستان

 كند، كند، يا مكذبين آيات خدا را تشبيه به سگ مي     اينكه بلعم باعور را تشبيه به سگ مي        ـ تشبيهات است،  1: مدهي قرار مي 
ـ همـان داسـتانهاي   2كند ر ميكند به الاغي كه از شير فرا  يا آنهايي كه در مقابل منطق توحيديان مقاومت ندارند تشبيه مي          

اينها مثل است، آياتي در قرآن اشاره دارد كـه اينهـا    امتهايي است كه قرآن بيان كرده، ملتها و پيامبران و سرگذشت اقوام و  
يك نكته اين كه هر وجودي و حقيقتي مثلي دارد، شما هر حقيقتي را كه بخواهيد بـراي مـردم توضـيح دهيـد،      . مثل است 

يم هر چه به مردم ياد بدهي يخواهيم بگو  علم، علم آموزي ما ميتوانيد يك مثل برايش پيدا كنيد، مثلاً  مي خوب كه بگرديد  
يم يك شـمع اينجاسـت صـد تـا          يگو خواهيم براي اين مثل بياوريم، مي      مي. شود، قرار نيست كم بيايد     علم نورش بيشتر مي   

ثل ندارد، اما دو جاي قرآن       مِ ليخدا هم مثَل دارد و    . نيد مثل دارد  آيد، ببي  مينشمع را با آن روشن كن، از نور شمع اول كم            
  خدا هم مثل دارد و.4»...اْلأرَضِ و السماواتِ فِي  اْلأَعلي المْثلَُ لَه و« ؛3»... اْلأَعلي المْثلَُ للِّهِ و...«  خدا مثَل دارد   فرموده

  هيچ حقيقتي در عالم ني    . ل خدا هستند  ثَاهل بيت م  آقاي قرائتي يكي از دلائل موفقيتشـان ايـن    . لي نداشته باشد  ثَست كه م
ايـن    هيچكس مثل قرآن از. جابيفتدمخاطبشود كه مطلب براي  و اين باعث مي كند است كه مثلها را براي حقايق پيدا مي    

هاي عـالم    تمام مثل  ، اما جامع  هاي محدود  را برايتان عرض كنم قرآن با مثل       خواهم اين نكته   اما مي  .ستفاده نكرده است  روش ا 
 لقََـد  و«: كـه  اصـرار دارد     قرآنكنيد  وانيد از اين مثلهاي محدود پيدا       ت را بيان كرده يعني هر مثالي را كه شما بخواهيد مي          

حالا ايـن    .هرچه مثل جهت هدايت انسان لازم است در اين قرآن است           ؛5»...مثلٍَ ِ كلُّ منِْ القْرُْآنِ هذاَ في للِنّاسِ ضرَبَنا
هاي نامحدود ديگر را دربياوريد پس مثل هر چيزي در قـرآن             مثل ،ي محدود اين تيزهوشي شما كه از اين مثلها       همت شما و  

، خواهد يك كاري را انجام بدهـد        كسي كه مي   مثلاً؛  ما را دارند    ها در فرهنگشان يك تفاوتي در مثال زدن با         عرب .وجود دارد 
 مـا در  !رود سراغ وزنه بيسـت كيلـويي    مي كند،تواند وزنه ده كيلويي را بلند  نمي،تربزرگك كار رود سراغ ي تواند بعد مي   نمي

 اين فرد يگوييم مثَل كار تـو ايـن اسـت كـه              رفت به دمش جارو بسته بود       سوراخ نمي  درگوييم موش     مي فردفارسي به اين    
 فـوري خـودش را جـاي آن مثـل قـرار              و دكردي ـ را هم موش    ما :ويدگ بست مي  به دمش مي   رفت جارو  سوراخ نمي  توموش  

دب باشـيم تـا طـرف       ا اكت و ز اين است كه در مثالهاي فارسي ما خيلي بايد مواظب ن           .وري است طرسي اين   اف دهد و در   مي
گويم   من مي  ، در مثل مناقشه نيست    :در قديم گفتند   كنند نها مقايسه نمي  آ نيست   طورولي در زبان عرب اين      . ناراحت نشود 

)ع(منينؤامير الم  در خطبه شقشقيه     .ل مقايسه نيست  در مث 
 تا ندبودكه مردم چقدر دور من ازدحام كرده        فرمايند وقتي مي  

                                                 
 59 آل عمران آيه -1
 57 زخرف آيه -2
 60 نحل آيه -3
 27 روم آيه -4
 58 روم آيه -5
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 مردم دور من قدراين : امام فرمودند) حيوانات كفتار گردنش بسيار پشمالو است   مياندر ( چون تعدادشان زياد بود    بيعت كنند 
اينكـه  . كنند مثالها نمي   مقايسه در  ،ادب عربي  ست كه در ادبيات عرب و در       اين ا  !ند مثل موهاي گردن كفتار    بودجمع شده   

 خيلي توهين   ، در ادبيات و زبان فارسي ما      . نه اين طور نيست    ،است  كنيد كه در قرآن توهين كرده      ها فكر مي   شما گاهي وقت  
شود مثـل     گوينده از قرائن مشخص مي      البته در بعضي موارد تعمدِ     .در زبان عرب اين طور نيست     اكثراً  اما   شود استشمام مي 
 اين تفاوتي است كه در فرهنگ فارسي و عربـي           .اما جاهاي معمولي اين طوري نيست      . و مكذبين با سگ    وراعابمقايسه بلعم   

كنـيم ايـن اسـت كـه مـا وقتـي        مقايسـه مـي   ولـي مـا    مقايسه ندارنـد كنند يا اصلاً  مقايسه كمتر مي،است كه آنها در مثل   
رسـد   به نظر مـي   و  ناراحت نشود   وق خودش مقايسه كنيم كه      و موجودات ماف   ها فرشته را با  ايسه كنيم بايد او   اهيم مق وخ مي

تر است دهد موفق كند و كمتر او را در محظور قرار مي مي  رسم ادب عربي به اين دليل كه راه اديب را كمتر سد . 
 و صلي االله علي سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين

 :ه مطالبخلاص 
  :اعجاز عدم اختلاف در قرآن

»...و َرِ عِنْدِ منِْ كانَ لووا اللّهِ غَيدجَ82نساء آيه ( »كَثيراً اخْتِلافًا فيهِ لو( 
 فرازهـاي بعـدي را بهتـر    ←كـرد    توانايي بيشتري پيدا مي   ←ساخت    اگر قرآن ساخته بشر بود هر چه بيشتر مي         :1تفسير

 ختلاف در كمال هنر پيدا بودن سير ا←ساخت  مي
 )ويژگي هر هنر بشري همين است(

 )مگر ظاهري( تناقض در قرآن نيست :2تفسير
 . همسر با عدالت4 تصريح به عدم امكان عدالت بين زنان متعدد و حكم به جواز -1: مثل

 ) شمس12 -  23نجم( نهي از تزكيه و امر به تزكيه -2
 94 و 93 سوره كهف -3
 79 و 78  سوره نساء -4

 .در آن اختلاف كردند:   اختلفوا فيه:3تفسير
 كَثيراً اخْتِلافًا فيهِ لوَجدوا

 .كردند  اگر قرآن از غيرخدا بود مسلمانان در آن اختلاف زيادي مي←
 .درحالي كه امت اسلامي در تمام زوايا با هم اختلافات فراوان دارند اما بر سر قرآن هيچ اختلافي ندارند←
 .ي هم دليل بر اين كه از نزد خداست اين هم خبر غيب←
 . تفسير اخير مهمتر، گويا تر و منطبق تر بر مفاد آيه←

 : سه بحث پيرامون اعجاز و معجزه
 كند؟ كنند و خدا معجزه مي  اعجاز قدرت خود انبياست يا دعا مي:الف

 . رعد38 ابراهيم و 11آيه ) تاييد علامه( آيات و روايات شاهد مورد اولند -
 .كرد دانست و با آن مردگان را زنده مي  حرف از علم الهي را مي73عيسي دو حرف از : يات روا-

 .پس معلوم است معجزه معلول دانشي قدسي از سوي پيامبران است
 ) رعد38 ابراهيم و 11. ( تأثير آن اذن الهي است:ب
 .شود  معجزه مولود علتهاي مرموزي است كه هرگز مغلوب نمي:ج

 :مثال
 ) صافات172و171ـ مجادله 21آيات (درد با دارو شفاي -
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 .اثر شود  دارو ممكن است بخاطر مانعي بي-
 .شود  دارو علت شفاست اما گاهي مغلوب عوامل قويتر مي←
 .شود  معجزه هم علت شفاست اما مغلوب هيچ عاملي نمي←

- »مثلَُهثلَِ  مَالَّذيِ كم قَدَتوا اسا نارَت فلَمبقره17(» ...أَضاء ( 

 .مثل در قرآن  -
 . كند مثل فهم مفهوم را بهتر مي -
 .سير از مصداق به مفهوم براي عموم بهتر است -
 ...يوسف ، قصص ، طه و : نمونه ها -
 يعني نمونه = مثل  -

 :موارد امثال در قرآن كريم -
 مورد حاضر .1
2. »ثلَُ  وثلَِ كفَرَُوا الَّذينَ مَنعْقُِ الَّذي كملا بِما ي عمسإِلاّ ي عاءد و بقره171( »...نِداء ( 
 مِائَـةُ  سـنْبلَةٍ  ِ كُـلّ  فـي  سـنابلَِ  سـبع  أنَْبتَـت  حبةٍ كمَثلَِ اللّهِ سبيلِ في أَموالَهم ينفْقِوُنَ الَّذينَ  مثلَُ « .3

 ) بقره261(»...حبة
 117(»...أنَفْسُـهم  ظلَمَـوا  قَـومٍ  حـرْثَ  أصَابت صرٌِّ هافي ريحٍ كمَثلَِ الدنْيا الْحياةِ هذِهِ في ينفْقِوُنَ ما مثلَُ« .4

 )عمران
5. »و عاتَّب واهه ثلَُهَثلَِ فمَملِْ إِنْ الْكلَبِْ كمهِ تَحلَيثْ علْهي أَو ثْ تَترْكُْهلْهي ثَـلُ  ذلِكمِ  موا  الَّـذينَ  القَْـوكَـذَّب 

 )اعراف 176(»...القَْصص فَاقْصصِ بĤِياتِنا
ــا« .6       ــلُ إنَِّمـ ــاةِ مثَـ ــدنْيا الْحيـ ــاءٍ الـ ــاه كَمـ ــنَ أنَزَْلْنـ ــماءِ مِـ ــاخْتلََطَ السـ ــهِ فَـ ــات بِـ                      نَبـ

 )يونس24(»...اْلأنَْعام و النّاس يأكْلُُ ممِا لأرَضِاْ

       7 .»نِ ثلَُممي الفْرَيقَيكَاْلأَع  و مَاْلأص ِ صيرِ والْب ميعِ وهود24(»...الس( 
       8 .»و رَّفْنا لقََدثلٍَ ِ كلُّ منِْ القْرُْآنِ هذاَ في للِنّاسِ صاسراء89(» ...م ( 
       9 .»و نا لقََدَثلٍَ ِ كلُّ منِْ القْرُْآنِ هذاَ في للِنّاسِ ضرَبروم    58 وزمر27(»...م(  

 قرآن هم آنها    ←.   بنابراين تمام داستانهاي قرآن مثل است       ←نمونه عيني و خارجي     = مثل   =  مثل در قرآن   25بيش از   
 .را مثل ناميده

  :مثل 
   زخرف57... ولا ضرب ابن مريم  .1
  تحريم10... ضرب االله مثلا .2

 :دو نوع مثل در قرآن
 تشبيه     . 1 
 شتداستان و سرگذ. 2 

 )حتي خدا(هر وجودي و حقيقتي مثلي دارد  :1نكته 
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 :قر آن
 ) نحل60(»... اْلأَعلي المْثلَُ للِّهِ و السوءِ مثلَُ بِاْلآخرَِةِ يؤْمِنوُنَ لا للَِّذينَ«←  

 .قرآن با مثلهاي محدود اما جامع همه مثالها را بيان كرده ←
 . مثل هرچيزي در قرآن وجود دارد ←

 . در فرهنگ عرب تشبيه ميدان بازتري دارد برخلاف فرهنگ فارسي:2نكته 
 بقره26 ← باعث هدايت پرهيزگاران و گمراهي بدكاران ←ويژگي مثل هاي قرآن 

 
 التماس دعا


